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مى‌آیند
 

آمریکا از آغاز براى مردم جهان ســرزمینى پرجذبه بوده است. از دور و نزدیک، 
از گرم‌ســیر و سردســیر، از کوه و دشت، از بیابان‌هاى خشــک و سرزمین‌هاى 
حاصل‌خیز، از همه‌جا، به ســواحل این قاره پا نهاده‌اند. این ســرزمین پرجذبه 
بــا پهناى ۴ هــزار و ۸۳۰ کیلومتــر و درازاى ۲ هــزار و ۴۱۴ کیلومتر، آدم‌هاى 
جورواجورى را به‌سوى خود کشیده است: سفید، سیاه، زرد، قهوه‌اى، کاتولیک، 
روتستان، پروتستان فرانسوى1، کویکر2، باپتیست3، متدیست4، موحد5، کلیمى، 

1. �پروتستان فرانسوىي ا Huguenot: فرقه‌اى مذهبىك ه در سدهٔ شانزدهم فراوان شدند. قتل‌عام‌هايىك ه از اينان 
مى‌ش��د به جنگ‌هاى ملى سختى تبديل گرديد.سرانجام در سال 1593، پس ازك شت وك شتارهاى وسيع، در 

دورهٔ سلطنت هنر یچهارم آزادى عقيده پيداك ردند. -- م.
2. �اعضاى انجمن دوســتاني ا Quakers: فرقه‌اى مذهبىك ه در سال 1650، در لايسترشاير انگلستان تأسيس شد 
و اعضاى آن خود را »دوستان« مى‌خواندند. چون اعضاى اين فرقه بر اثر هيجانات دينى به لرزه درمى‌آمدند، 

اين لفظ به آنان اطلاق مى‌گردد. -- م.
3. �تعميددهندگاني ا Baptists: گروهى از مسيحيان هستندك ه معتقدند غسل تعميد تنها با شناور شدنك امل در آب و 
اقرار افراد به اعتقاد و ايمان مورد قبول است. اينان غسل تعميدك ودک را نمى‌پذيرند. این فرقه را جان اسمیت، که 
با پیروانش به هلند مهاجرت کرد، در سال ۱۶۱۲ بنیان گذاشت. اينان بعدها، به انگلستان مراجعتك ردند و نخستين 

كليساى خود را در آنجا برپا داشتند. -- م.
كسفورد انگلستان به‌ وجود  4. �متديست‌ها Methodists: فرقه‌اى از پروتســتان‌هاك ه ابتدا در 1729، در دانشگاه آ
آمد و شخصى به نام »جان وسلى« پايه‌گذار آن بود. افراد اين فرقه در مطالعات و عقايد دينى اسلوب و روش 
صحيحى اعمال مى‌كردند، ولىك م‌كم به تبليغات مذهبى پرداختند و ازك ليســاى رسمى انگليس جدا شدند. 

اينان به موعظه و تبليغات مذهبى اهميت فراوان مى‌دهند و در آمركيا تشيكلات وسيعى دارند. -- م.
5. مخالفان عقيدهٔ تثليث  Unitarians. -- م.
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اسپانیایى، انگلیســى، آلمانى، فرانسوى، نروژى، ســوئدى، دانمارکى، چینى، 
ژاپنى، هلندى، بوهمى، ایتالیایى، استرالیایى، اسلاو، لهستانى، رومانوى، روس 
و تازه این آغاز کار است؛ کشاورز، معدن‌کار، ماجراجو، سرباز، ملوان، ثروتمند، 
فقیر، گــدا، دزد، کفــاش، خیاط، بازیگر، موســیقى‌دان، کشــیش، مهندس، 

نویسنده، آوازه‌خوان، نهرکن، صنعت‌گر، قصاب، نانوا و شمع‌ساز.
نخســت مردمان شمال اروپا به آمریکا آمدند. ســپس یک ایتالیایى به نیابت 
دولت اســپانیا، بعد یک ایتالیایى به نیابت دولت انگلیس، ســپس اسپانیایى‌ها، 
پرتغالى‌ها، انگلیسى‌ها و فرانســوى‌ها و بعد دریانوردى انگلیسى به نیابت دولت 
هلند. هرکدام از اینان بخشــى از این قاره را کشف کردند، پرچم خویش را در آنجا 
برافراشتند و مدعى آن خطّه شدند. به دیار خویش بازگشتند و داستان‌هایى -- که 
پاره‌اى حقیقت داشــتند-- از دیده‌هاى خویش پرداختند. مردم گوش دادند، باور 
کردند و آمدند. میلیون‌ها نفر در خلال ســیصد سال، گاه با آهنگ یک میلیون نفر 

در هر سال، رو به آمریکا نهادند.
چنین مهاجرت بى‌مانندى بدون اشکال و خطر انجام نگرفت. گذر از اقیانوس 
با کشــتى‌هاى بخارى »کویین مارى«1 و »کویین الیزابت«2 به طول تقریبى ۲۹۵ 
متر و وزن بیش از هشــت هزار تُن، کار ســاده‌اى نیســت. و گذشتن از اقیانوس 
اطلس با قایقى بادبانى، به طول بیست‌وهفت متر و پهناى هشت متر و وزن سیصد 
تُن، کار بســیار مشکلى است )کشــتى‌هاى معمولى رود هودسن3 به‌طور متوسط 
هفتصد تُن وزن دارند(. مدت دویســت سال، مهاجران آغازین با چنین قایق‌هایى 
به آمریکا سرازیر شدند، البته، به‌یاد داشته باشید که در آن روزگار از یخچال خبرى 
نبود. گوشت و ماهى را براى آنکه خراب نشوند، نمک‌سود مى‌کردند؛ ولى اغلب، 

سفر چندان به درازا مى‌کشید که غذاها فاسد مى‌شد.
در اینجا بخشــى از نامه‌اى را مى‌آوریم که جوهانس گور4 و دوستانش دربارهٔ 

1. Queen Mary 2. Queen Elizabeth 3. Hudson River

4.  Johannes Gohr
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سفر خود در فوریهٔ سال 1732 -- بیش از صد سال پس از آغاز سیل مهاجرت-- 
از روتردام1 به آمریکا نوشته‌اند:

سفر ما از روتردام تا تاکستان مارتا، بیست‌وچهار هفته طول کشید. راه که افتادیم 
از صد‌وپنجاه نفر بیشــتر بودیم. در طول راه بیــش از صد نفرمان از بین رفتند. 
براى آنکه از گرسنگى تلف نشویم، مجبور شدیم موش بخوریم. براى یک موش 

هشت پنى، تا دو شیلینگ و براى یک لیتر آب، چهار پنى پول مى‌دادیم.

گوتلیب میتل برگر2، نوازندهٔ ارگ، در ســال 1750، با یک ارگ، که قرار بود در 
فیلادلفیا نصب شود، به آمریکا آمد. این گوشه‌اى از داستان او است:

‌در روتردام و آمســتردام مردم مثل ماهی‌هاى صیدشــده در کشتى‌هاى بزرگ، 
در هم مى‌لولیدند...

وقتى کشــتى‌ها براى آخرین بار در کووس3 به حرکت درمی‌آیند، تازه اول 
بدبختى اســت، چون اگر باد موافق نوزد، کشــتى‌ها تا رسیدن به فیلادلفیا باید 
هشت، نُه، دَه یا دوازده هفته در راه باشند. ولى با موافق‌ترینِ بادها هم سفر هفت 

هفته طول مى‌کشد...
از اینکه بیشــتر مردم بیمار مى‌شــوند جاى تعجب نیســت، چون گذشته از 
سختى‌ها و تحمل شداید، غذاى گرم فقط هفته‌اى سه بار داده مى‌شود. جیرهٔ غذا 
بســیار کم و ناچیز است. غذاها را نمى‌شود خورد، چون تمیز نیستند. آبى که در 
کشتى به مردم مى‌دهند، اغلب کدر، غلیظ و پر از کرم است، طورى که اگر آدم از 
تشنگى جان‌به‌لب هم شده باشد، باز از خوردنش اکراه دارد. اغلب، براى یک تکه 
نان خوب  یا جرعه‌اى آب قابل‌شُرب، البته اگر موجود باشد، باید پول کلانى داد. 
من خودم، متأســفانه بارها به این کار تَن داده‌ام. پیش از پایان سفر مجبور شدیم 
کلوچه‌هایى را که کپک ماه‌ها بر آن‌ها نشســته و پــر از کرم و تار عنکبوت بودند، 
بخوریم؛ تازه، اندازهٔ یک کلوچه به‌زور، اندازهٔ یک کف دست مى‌شد. گرسنگى و 
تشنگى زیاده از حد، وادارمان مى‌کند هرچه دستمان مى‌رسد، بخوریم، بسیارى 

هم جان خود را بر سر این کار مى‌گذارند...

Gottlieb Mittelberger .12. بندرى درك شور هلند. -- م. 3. Cowes 
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پس از این ســفر طولانى، کشــتى‌ها در فیلادلفیا پهلو مى‌گیرند، هیچ‌کس، 
جز کسانى که خرج سفر خود را مى‌دهند یا وثیقهٔ معتبرى مى‌گذارند، نمى‌توانند 
کشتى را ترک کنند؛ بقیه باید در کشتى بمانند تا افرادى بیایند و آنان را بخرند و از 
قید کشتى آزاد کنند. حال و روز بیماران از همه بدتر است، چون افراد سالم البته، 
بــر بقیه رجحان دارند و اول به فروش مى‌رســند؛ بیماران و بینواها باید غالباً در 
مقابل شــهر، دو-سه هفته در عرشهٔ کشتى انتظار بکشند و اغلب هم مى‌میرند. 
درحالى‌که اگر مى‌توانســتند قرض خود را بدهند و زود از کشــتى خارج شوند، 
خوب مى‌شدند و زنده مى‌ماندند. فروش آدم‌ها روى عرشهٔ کشتى‌ها به این ترتیب 
است: هر روز انگلیسى‌ها، هلندى‌ها و آلمانى‌هاى عالى‌رتبه از شهر فیلادلفیا و 
شــهرهاى دیگر و بعضى از نواحى دوردست، حدود ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ کیلومترى 
مى‌آیند و به کشتى تازه‌وارد که مسافران اروپایى را به فروش گذاشته، مى‌روند، و 
از میان افراد سرحال، آن‌هایى را که براى کار خودشان مناسب مى‌دانند، انتخاب 
مى‌کنند؛ با آنان بر ســر خرج سفر، که بیشتر در همین زمینه مدیون‌اند، و مدتى 
که بایــد در ازاىِ آن کار کننــد، چک وچانه مى‌زنند. وقتى به توافق رســیدند، 
بزرگســالان کتباً متعهد مى‌شوند ســه، چهار، پنج یا شش سال، به تناسب سن 
و قوه‌شــان، براى خریدار کار کنند، اما کم‌ســالان، یعنى ۱۰-۱۵ ساله‌ها باید تا 

بیست‌ویک سالگى کار کنند.

آخریــن بخش این نامه بدان‌ســبب که ما را با اوضاع و احوال آن زمان آشــنا 
مى‌کند بسیار پرارزش است. بسیارى از کسانى که خواهان ورود به آمریکا بودند، 
براى سفر پولى نداشــتند. از این ‌رو، راضى مى‌شدند براى کسى که دِین آنان را به 
ناخداى کشتى مى‌پرداخت، چند ســالى کار کنند. روزنامه‌ها به‌کرات خبر ورود 
چنین گروه‌هایى را درج مى‌کردند. در 7 نوامبر  1727، در نشــریهٔ امریکن ویکلى 

گهى چاپ شده بود: مرکورى1، که در فیلادلفیا منتشر مى‌شد، این آ

ناخدا، ویلیــام هاربرت2، به‌تازگى با کشــتى بوردن3 با تعــدادى مرد جوان که 
احتمالًا خدمتکارند و در میانشان برزگر، نجار، کفاش، بافنده، آهنگر، کوره‌پز، 

1. American Weekly Mercury 2. William Harbert 3. Borden
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بنّــا، ارّه‌کش، خیاط، طناب‌باف، قصاب، صندلى‌ســاز و دیگــر حرفه‌ها دیده 
مى‌شود، وارد شده است. اینان با قیمت مناسب، در مقابل پول نقد، نان گندم یا 

آرد، توسط ادوارد هوآن1 در فیلادلفیا به فروش مى‌رسند.

در تاریخ 18 ژانویهٔ 1774 در نشــریهٔ پنســیلوانیا اشتاتزبوته2 این مطلب چاپ 
شده بود:

    قابل توجه آلمانى‌ها  
هنوز از آلمانى‌هایى که به‌تازگى رســیده‌اند، پنجاه یا صد نفر مانده‌اند. این افراد را 
مى‌توان نزد بیوهٔ کریدرین3 به نشانى گلدن سوآن4 پیدا کرد. در میان اینان، دو معلم 
مدرسه، چند مکانیک، کشاورز، کودک، از دختر و پسر، موجودند. اینان مایل‌اند 

در ازاى پرداخت خرج سفرشان کار کنند!

قــراردادى را که این تیره‌روزانِ »مایل به کار در اِزاى خرجِ ســفر« با ناخداى 
کشــتى امضا مى‌کردند، ســندِ پیمانى مى‌خواندند و خودِ آنــان را »خدمتکاران 

پیمانى« مى‌نامیدند.
راســتى حیرت‌آور نیست که به‌رغم کشتى‌شکســتگى‌ها، غذاى فاسد، حشره‌هاى 
موذى و بیمارى، مردم، هزاران هزار مى‌آمدند؟ البته اوضاع و احوال بهتر شــد. در سال 
1876، تقریبــاً همهٔ مهاجران با کشــتى‌هاى بخارى بزرگ مى‌آمدند و به‌جاى ســفر با 
کشتى‌هاى بادبانى که هفته‌ها طول مى‌کشید، اکنون فقط هفت تا دوازده روز در راه بودند، 
اما سفر با این کشتى‌ها نیز، براى مسافران قسمت‌هاى ارزان‌قیمت، سفرى خوش نبود. 
ادوارد آ. اشتاینر5 داستان سفر خود را در دههٔ نخست قرن بیستم، چنین بازگو مى‌کند:

‌نه در پایین جایى براى نفس کشیدن وجود دارد و نه در بالا، در اتاق‌هاى روى عرشه 
و نهصد مسافر بى‌بضاعت که در انبار کشتى کنار هم فشرده شده‌اند... چون گوسفند 
روى هم تلنبار شــده‌اند، وقتى هوا خوب است روى عرشه مى‌آیند؛ در هواى کثیف 

1. Edward Hoane 2. Pennsylvanaia Staatsbote 3. Kriderin

4. Golden Swan 5. Edward A. Steiner
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پایین، نمى‌توان نفس کشــید. وقتى دریچه‌ها را مى‌بندند دیگر نفس کشیدن محال 
است. بوى گند، تحمل‌ناپذیر مى‌شود و بســیارى از مسافران را باید با زور به پایین 
کشاند، چون عذاب و خطر طوفان را، به هواى نفرت‌آور پایین ترجیح مى‌دهند...

غذا را که خیلى هم کم اســت از دیگ‌هاى بزرگ در ســطل‌هاى کوچکى 
که شــرکت کشتى بخارى فراهم کرده، مى‌ریزند. موقع تقسیم غذا همه یکدیگر 
را هل مى‌دهند و محشــر کبرایى به پا مى‌شــود، براى اینکه هیچ نظم و ترتیبى 
نیست. به‌طور کلى اتاق‌هاى زیر عرشهٔ کشتى‌هاى جدید به‌ درد مسافرت آدم‌ها 

نمى‌خورد.

و خانمى که از طرف »کمیسیون مهاجرت ایالات متحد« تحقیق مى‌کرد، در 
سال 1911 چنین گزارش داد:

دوازده روزى که در اتاق‌هاى زیر عرشه بودم زندگىِ بسیار آشفته و رقت‌انگیزى 
داشتم. فقط نسیمِ تازه‌اى که از دریا مى‌آمد، بوهاى گند را از میان مى‌برد... آدم 
ترجیح مى‌داد چشمش را به روى همه‌چیز ببندد. همه‌چیز کثیف و چسبناک بود 

و آدم دلش نمى‌آمد به چیزى دست بزند، همه‌چیز نفرت‌آور بود.

پیدا اســت که هیچ‌کس تا دلیل قانع‌کننده‌اى نداشت، به این‌‌همه سختى که در 
بالا برشــمردیم، تن درنمى‌داد. در پایان سفر، نوید چنان وعده‌هایى مى‌رفت که به 
غم و غصهٔ دورىِ از بســتگان و دوستان، خوشى‌ها، آســایش و امنیتِ در خانه، 
مى‌ارزید. ترک دیار کار ســاده‌اى نیست و انســان باید مدت‌ها در این کار اندیشه 
کند. پس چه چیز این میلیون‌ها آدم را بر آن داشت تا در سرزمین‌هاى دوردست به 

دنبال مأوایى بیفتند؟
بســیارى از مهاجران بدین‌سبب آمدند که گرسنه بودند --گرسنهٔ نان بیشتر و 
بهتر. آمریکا این را داشت. اروپا سرزمینى کهنسال بود؛ و آمریکا جوانسال. خاک 
اروپا را سالیان سال به زیر کشت آورده بودند و خاک آمریکا در عمل دست‌نخورده 
باقى مانده بود. زمین اروپا در دســت عدهٔ انگشت‌شمار طبقات زِبَرین جامعه بود 
و زمین آمریکا، دســتیاب براى همه. در اروپا، پیدا کردن کار دشــوار و در آمریکا 
بسیار آسان بود. در اروپا کارگران بسیارى، متقاضىِ اندک مشاغلِ موجود بودند، 
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از ایــن ‌رو، مزدها پایین بود، در آمریکا، به اندازهٔ کافى کارگر نبود تا جوابگوى 
مشاغل موجود باشد، از این ‌رو مزدها بالا بود.

مقایسهٔ وسعت چند کشور اروپایى با ایالات متحد  

»در اروپا، افراد بســیارى بودند که زمین نداشــتند؛ در آمریکا، زمین‌هاى آزادِ 
وســیعىِ وجود داشت که کسى در آن‌ها نبود.« نقشهٔ بالا نشان مى‌دهد که آمریکا در 

مقایسه با کشورهاى اروپایى چه اندازه وسیع و بزرگ بوده است.
این ســرزمین، نه‌تنها بسیار وسیع که بســیار هم عالى بود. بخشى از بهترین 
زمین‌هاى مزروعى دنیا در آمریکا بود. خاک و اوضاع اقلیمى آمریکا براى کشت 
تمام محصولات منطقــه معتدل و چراندن میلیون‌ها دام مناســب بود. در اینجا، 
رودهایــى به درازاى هزاران کیلومتر، درّه‌هاى حاصل‌خیز را آبیارى مى‌کردند. این 
ســرزمین طلا، نقره، مس، زغال‌سنگ، آهن و نفت داشــت. و همهٔ این مواهبِ 

طبیعى را مى‌شد تقریباً مفت و مجانى به چنگ آورد.
در اروپــا، دهقان فقیرى را در نظر آورید کــه روى زمینِ دیگرى کار مى‌کرد و 
در کلبه‌اى محقّر، در زیر سقفى پرتَرَک و بى‌پنجره مى‌زیست.  یا کسى که مالیات 
سنگینى مى‌داد، ولى در ادارهٔ کشورش جایى نداشت؛ یا شاید کسى که مى‌خواست 
کار کند، ولى نمى‌توانســت کارى بیابد، از این ‌رو، همیشه دچار کمبود غذا بود و 
امیدى هم به بهبودِ وضع نمى‌رفت؛ به‌طــور طبیعى چنین آدم‌هایى، مادامى که در 
دیــار خویش مانده و امیدى هم به رهایى خود از چالــه‌اى که در آن افتاده بودند، 


